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و لا يخفى ان هذا التقريب و ان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيرر  حاراا الايصراا  نرى نارو      »

القضية الاينية لاناصار ملاك الوجوب حهذا الااا و هو حفظ وجود الواجرب يرا الخرارل نل رن  مرا      

تام  حل المتعنق حها اوامر متعددة مسرتقنة  رتب  نيه من تعنق أمر غير  واحد حمجموع المقدمات نغير 

متلازمة الثبوت و السقوط لا انه أمر واحد منبسط  نى جميع تنك المقدمات نظير انبسراط الوجروب   

 نى اجزاء الواجب نو ذلك  لان التلازم يا الثبوت و السقوط لا يقتضا وحردة الا رم حرل هرو لازم     

لازم الاوامر المستقنة الناشئة من الأغراض المتلازمرة  لوحدة الأمر الناشئة من وحدة الغرض و لفرض ت

و ما نان ييه من قبيل الثانا لان دخل كل مقدمة ا نا حه التقيد ي ون مختنفا إذ قد ي ون  نرى نارو   

الاقتضاء و قد ي ون  نى ناو الشرطية و قد ي ون  نى ناو الا داد يلا ماالرة تختنرا اناراء التقيرد     

د نو لازم ذلك  أن ينشأ من الامر الضمنا المتوجره الرى كرل واحرد مرن      حايث لا ترجع الى ناو واح

التقيدات أمر غير  مستقل متوجه الى كل واحد من المقدمات و حيث ان الغرض المرتب  نرى جميرع   

تنك التقيدات  نى اختلاف اطوارها تاصيل وجود متعنرق الامرر يرلا ماالرة ت رون الأوامرر الغيريرة        

الضمنية ناقصة مرتبطة حايث ت ون متلازمة يا الثبوت و السقوط نو يشرهد   الناشئة من تنك الاوامر 

لذلك ام ان الاتيان ح ل مقدمة حقصد امرها الاستقلالا كالوضوء يرا حراب الصرلاة ينرو كران الامرر       

 1.«التشريع صغريات من المتوجه الى المقدمة ضمنيا لما جاز ذلك لانه حينئذ ي ون

 توضيح:

)که حکم روی همه مقدمات رفته است و همه مقدمات هم علّت تامهه هتهتندا اگر هه     بنابر آنچه گفتیم .1

 مقدمات واجب هتتند و ایصال به نحو قضیه حینیه لحاظ شده است )یعنی قید نیتتا

ولی این مبنا از یک جهت مشکل دارد و آن این است که فی الواقع یک وجوب غیری به همه مقدّمات با  .2

 )مثل وجوب نفتی و اجزاءاهم تعلّق نگرفته است. 

  شدا راکه اینکه همه مقدّمات وجوبشان با هم می آید و با هم ساقط می شود )وقتی ذی المقدّمه اتیان  .3
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به این معنی نیتت که یک حکم روی همه آنها رفته است. بلکه می تواند به این جهت باشد کهه غهر    

 حاصل می شوند. های مختلف با هم ملازمه دارند و با هم می آیند و با هم

و در مقدمات واجب، اغرا  متعدده در میان است،  راکه برخی مقدّمات مقضی هتتند و برخی شهر    .4

هتتند و برخی مُعد هتتند؛ پس نحوه تقیدها مختلف است و به گونه ای هتتند که به یهک نحهوه نمهی    

 تواند برگردد.

و هر یک از آن امهر ضهمنی هها، یهک امهر       پس از امر به نماز، امر ضمنی به تقییدات نماز پدید می آید .5

 غیری متتقل به هر مقدّمه تعلّق می گیرد.

 اگر ه همه آنها در ثبوت و سقو  با هم متلازم هتتند. .6

 توان با قصد امر غیری خودش اتیان کرد.شاهد این نکته آن است که هر مقدّمه را می .7

 ما ما گوئيم:

  را تامین می کند )مثلا تأمین مُهر برای زمینهه سهازی   سخن مرحوم عراقی آن است که هر مقدمّه، یک غر

سجده، تأمین قطب نما برای پیدا کردن قبله، تأمین آب برای وضو و تطهیر و ...ا و لذا ههر مقدّمهه یهک امهر     

غیری متتقل دارد. ایشان این که به همه مقدّمات، یک امر غیری تعلّق گیرد، محال می داند بلکه خلاف ظاهر 

 د.بر می شمار

 

وارد شهده اسهت و   « همه مقدّمات حا هرم »اساس این تقریر بر این استوار بود که یک وجوب غیری بر 

 آنچه واجب است به وجوب غیری، علّت تامّه است. همین مطلب مورد مناقشه وارد شده است:

الاختيارية حمعنى ما ي ون مؤثرا يا حصوا الواجب، حايث ي رون حصروا    الأيعاا العنةّ التامةّ يا ان»

الواجب حه، ليس إلّا الإرادة و تواحعها. امّا المقدمات الخارجيرة يوييفتهرا لريس إلّرا الا رداد و مقرحيرة       

الواجب لنفا ل من دون ان ي ون لها أ  تأثير مباشر يا حصوا الواجب، يانّها قد تاصل و لا ياصرل  

 أصلا. الواجب
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و  نيه، يإذا يرض الالتزام ح ون متعنق الوجوب هو العنةّ التامّرة لرزم اختصراص الوجروب حرالإرادة و      

و ان كان اصطلاحا من اجزاء العنةّ التامّرة، و مقتضراد دخولره يرا ضرمن الواجرب        ن المعدّشرائطها، لأ

الغير ، إلّا أنهّ حيث كان الالتزام حوجوب العنةّ التامةّ انّما هو لأجل كون ملاك الوجوب الغير  حصوا 

ب و الواجب، و قد  ريت انّ ما هو الماصل لنواجب ليس إلّا الإرادة و ليس شأن المعد تاصريل الواجر  

 انّما شأنه مقرحية الواجب، يلا ماالة ي ون متعنق الوجوب ما حه ياصل الغرض و هو الإرادة و شئونها.

و لا يخفى انهّ لا يترتب أ  أثر  نى وجوب الإرادة و  ردمها، و انّمرا ااثرار العمنيرة المفروضرة انّمرا       

ن دائررة متعنرق الوجروب    تفرض  نى تقدير وجوب المقدمات الخارجية، و ها حهذا البيران خارجرة  ر   

 1«الغير .

 توضيح:

 در افعال اختیاری، علّت تامّه عبارت است از آنچه باعث پیدایش واجب )معلولا می شود. .1

 «إرادد»و در این موارد علّت تامه  یزی نیتت جز  .2

 بقیه مقدّمات وظیفه شان آماده سازی امور برای فاعل است که إراده کند. .3

علّت تامّه است، لازمه این سخن آن است که بگوئیم واجب غیهری، إراده  پس اگر بگوئیم واجب غیری،  .4

 است.

و این در حالی است که تعلّق وجوب به إراده، اثری ندارد و اگر اثری بر وجوب غیری مترتب اسهت در   .5

 جایی است که وجوب به مقدّمات دیگر تعلّق بگیرد.

 ما ما گوئيم:

علوم است و معلوم نیتت که  گونه ایشان بقیه اجزاء علّت تامّه را آنچه در ذهن ایشان بوده است برای ما نام

از جزئیت خارج کرده است و در حالیکه اگر بقیه هم نباشد، معلول حاصل نمی شود، علّهت تامّهه را فقهط و    

 فقط عبارت از إراده می داند.
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